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 خودیبی ؛ 218تا  205ابیات 

 كشتى   خلاصِ در دقوقى شفاعتِ و دعا

                بديد   را  قيامت  آن  دقوقى  چون(  205)

»گفت                         ! شانفعل   اندر  گرمنْ  !ب يارَ: 

                       ! بازبر   ساحل  به  شانسلامت   خوش

                       ! دى رمَسَ  رحيمِ  اى   و  كريم   اى 

                       ! گوش  و  چشم  صد  رايگان  بداده  اى 

               عطا   بخشيده  ستحقاقاِ  از  پيش(  210)

               عظيم   گناهانِ  ما  از   !عظيم   اى 

                        سوختيم   را   خود   حرص   و   آز   ز   ما

               آموختى   دعا  كه  آن  تِمَرْحُ
 

                        دعا   لفظش  بر   رفتمى   چنينهم(  214)

                       دعا  آن  و  ،چشمش  دو  از  رفتمى   اشك

                       است   ديگر  ، خود  نآ  خودبي   دعاى   آن

                        فناست   او  چون   ؛كندمى   حق  دعا  آن

                ميان   اندر  نه  خلوق مَ  ةواسط
 

 دويد   او  اشك   و  جوشيد  او  حمِرَ 

 ! نيكونشان  شهِ   اى  ،گير  شاندست

 ر بَ  و  بحر  در  تو  دست   رسيده  اى 

 ! دىبَ  اين  بدسگالان  از  درگذار

 ! هوش  و  عقل  كرده  بخش  رشوت  زبى

 خطا  و  فرانكُ  جمله  ما  از  ديده

 حريم   در  كردن  عفو  توانى  تو

 آموختيم   تو   ز   هم   را  دعا   وين 

 «.افروختى   چراغ   ظلمت  چنين  در
 

 وفابا  مادرانِ  چون  زمان  آن

 ما سَ  بر  برآمدمى   وى  از   خودبى

 است   داور  گفتِ  ،نيست  زو  دعا  آن

 خداست   از  جابتاِ  آن  و  دعا   آن

 جان  و  جسم  كردن  لابه  زآن  خبربى
 

 ***** 

 : خودی شودتواند باعث بي مي چنان تأثيرگذار است كه زيبايي 

بي  اندر  مصر  زنان   خودی آن 
 

وی زخم   وای  نكرده  خورده،   ها 
 

 (2922، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)

 ***** 

 :خويشي شودتواند باعث بي شهوت نيز از مسائلي است كه مي



3 
 

بي از  فقيه  اين  اينجا   خودى             حاصل، 

اَرسلان؟                          چه  مَلكِ؟  چه  سِقايه؟   چه 
 

 ... زاهدى  نه  و  ماندش  عفَيفى   نه 

 چه حيا؟ چه دين؟ چه بيم و خوفِ جان؟ 
 

 (3957 - 3960/ 6، د مثنوی)

 ***** 

 شود:توجه ميخودی به كاشتن و درودن يعني به امور معمولي زندگي كاملاً بي شخص در حال بي 

 خويشي خراب و مست شوم در كمالِ بي 

دهنم  بُوَد  پُر  چو  نيايم،  هيچ  گفت   به 
 

 !رَوَم، نه بكارم، چه خوش بود به خدا نه بِدْ  

 ! سرِ حديث نخارم، چه خوش بود به خدا
 

 (219، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)

 ***** 

 آيد:خودی يك وضعيت موقتي است و شخص بالاخره برای انجام وظايف خود از آن بيرون مي بي

 خيز دلا و خلق را سوی صبوح بانگ زن 
 

 ای خودی، بي سر و پا فتادهگر چه ز دوش بي  
 

 (2466، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)

  ***** 

 دهد:ادی را از غم تشخيص نمي خويش ششخص بي 

 خواهم در اين دم يكي مطرب همي 

غم  خواهم  نيز   گساری حريفي 
 

بم   از  زير  مستي  ز  نشناسد   كه 

بي  غم ز  از  شادی  نداند   خويشي 
 

 (1505، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)

 ***** 

پرستيدني    داده است،های خود را از دست  ودگيآل   و خويشي، از خودبيني رهايي يافته  ای كه بر اثر بي انديشه 

 :شودمي
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انديشه  دست  از  بشد  بنهادی،  پای  دل  در   چو 

حريف   شد،  در  بتان  شد خرابات  ساغر  و   رطل 

بي برَ ز  آمد  از خودانديشي، چنان  او   خويشي ست 

 چنين انديشه را هر كس نهد دامي به پيش و پس

مي  كه  نقشي  هر  همي چو  انديشه  ز   رويَد جويد، 
 

  ... انديشه  بربست  ميان  و  اسرار  بگشاد   ميان 

انديشه!  سرمست  زهي  شد،  مصوّر  غيبش   همه 

 ...   ؟ انديشه   هست  خودپرسد عجب  كه از هر كس همي 

انديشه  شست  و  دام  به  درگنجد  كه  دارد   گمان 

انديشه  بپرست  خود  و  مپرست  را  نقش  هر  مر   تو 
 

 (2297، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)

 ***** 

 اند، اما در كمال آگاهي و دانايي هستند:رسند، ظاهراً خاموش خويشي مي به بي كساني كه 

انديشي  چند  نگويي  بيشي  از  و  نقصان  از   تو 

 جوشندنوشند، چو درياها همي مي چه درياها كه  
 

 خويش خويشانند خويشي كه بس بي درآ در دين بي  

مي  و  دانااند  خاموشند،  كه  خود   داننداگرچه 
 

 (579، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)

 ***** 

اند در بقاى حق همچون ستارگان اند كه فانى كه از شَرِّ خود و هنر خود ايمن شده   خوداندر صفت آن بي »

 «:اند روز در آفتاب و فانى را خوفِ آفت و خطر نباشدكه فانى 

زمين              بر  بيفتد  سايه  را   ابر 

 خواه             ابرى است، اى نيكخودى بى بي

رانده              بيايد  ابرى  چون   باز 

ضعيف              شد  نورَش  ابر  حجابِ   از 

مى  خيالى  گَرمه  و  ابر  ز   د             نمايد 

اين هم   بنْگر كه  مَه   لطفِ اوست             لطفِ 

غبُار              و  ابر  از  دارد  فِراغت   مه 

جان  خَصمِ  و  عدوّ  شد  را  ما               ابر 
 

همنشين  نباشد  سايه  را   ماه 

بي  اندر  ماهباشى  قُرْصِ  چون   خودى 

نور مانده  ،رفت  خيالى  مه   از 

بَد  آن  شد  نو  ماهِ  ز  شريف كم   رِ 

خيال را  ما  تن  كرد ابرِ   انديش 

عَدوست را  ما  ابرها  او  بگفت   كه 

مَدار مَه  دارد  چرخ  فرازِ   بر 

نهان  ما  چشمِ  ز  را  مه  كند   كه 
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 (682 - 690/ 5، د مثنوی) 

 ***** 

 خودتر كند: كند كه او را بي خودی، از خدا درخواست مي مولانا در عين بي 

 خودتر از اين خواهم ام ليكن بي خود شده بي
 

 گويم من مست چنين خواهم با چشم تو مي  
 

 (1569، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)

 ***** 

خودتر شويم، آن گاه است  كشيم، اما اگر بي خودی اين ما هستيم كه محبوب را در آغوش ميدر حالت بي 

 :كشدكه محبوب ما را در آغوش مي

 خودی از مي بگير و از خودی رو بر كنار بي

از   را  يار  در  بر  به  گيری  تو   خودی بي گاه 
 

 ... ساقيا!  يارت،  خويش  كنار  در  بگيرد   تا 

 خودتر شدی، گيرد كنارت ساقيا! كه بي چون
 

 (149، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)

 ***** 

 : بايزيد بسطامي

  مِ عالَ كه در    ؛»از بايزيدى بيرون آمدم، چون مار از پوست. پس نگه كردم، عاشق و معشوق را يكى ديدم

 «.توحيد همه يكى توان ديد 

 ( 165، چاپ دكتر استعلامي، ص الاولیاء ۀتذکر)

 ***** 

 ابوسعيد ابوالخير: 
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»حجاب ميان بنده و خداى، آسمان و زمين نيست. عرش و كرسى نيست. پنداشت و منى تو حجاب است،  

 .  از ميان برگير و به خداى رسيدى«

 (288/ ص 1، ج اسرار التوحید)

 ***** 

 خواست:  ابوسعيد به دعا از خدا چنين مي

 «. ما را از ما نجات ده .بايدما را ما نمى  !بار خدايا »

 (35/ ص 1، ج اسرار التوحید)

 ***** 

   :نفسي؛ زيراكه تنها مانع ميان انسان و خدا نفس انسان استخويشي يعني بي بي

  اما آن  .يا او پيش تو بميرد تا دويى نماند  ،يا تو بمير پيش او  .گويى و او اناتو انا مى   .گنجدپيش او دو انا نمى »

كه او بميرد امكان ندارد نه در خارج و نه در ذهن كه و هو الْحَيِّ الَّذیِ لا يَمُوتُ. او را آن لطف هست كه اگر  

اكنون چون مردن او ممكن نيست تو بمير تا او بر تو تجلّى كند و   . ممكن بودى براى تو بمردى تا دويى برخاستى

 . برخيزد« دويى

 ( 38، ص فیه ما فیه)

 ***** 

 است:حالتي نامبارک خودپرستي 

بي  بود خويش و  به يك جا كي   خويشي 

نامبارک  است خودپرستي   حالتي 
 

برويدَ  ما  كز  گلي  ماست  ،هر   خار 

ايمانِكه او  انكارِ  اندر   ماست   ما 
 

 (429، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)

 ***** 
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 :  جنيد بغدادی

 .«خداى تعالى سى سال به زبان جنيد سخن گفت با خلق و جنيد در ميانه نه و خلق را خبر نه »

 ( 368، چاپ دكتر استعلامي، ص الاولیاء ۀتذکر)

 ***** 

بيخودیبي حتي  انگوری،،  شراب  از  ناشي  نقاب  خودی  همة  و  است  مرزی  موقعيت  نفاقيك  و  و  ها  ها 

 :دهد، درون انسان به بهترين شكل آشكار شودزند و اجازه مي ها را كنار مي های كاذب و ترس هويت 

جا   همه  مى نه  شَر  كند                       بيخودى 

مى نكوفر  عاقل،  بُوَد  شود                      گر 

ناپسند و  بَدَند  چون  اغلب   ليك 
 

مىبى  تر  چنان  مى  را   كندادب 

مى  بتَّر  بدْخوى،  بُوَد   شود ور 

كرده مُحَرَّم  را  مى  همه   اند بر 
 

 (2158 - 2156/ 4، د مثنوی)

 ***** 

 اسپايرا: 

درخشد. اين  »در هر يك از ما، در مقام حسِ »خودم بودن«، احساس هستي يا  شناخت نابِ »من هستم«، مي 

شود؛ چون پيش از محدود شدن با محتوای تجربه، خالي از هر ويژگي ابژكتيو است.  شناخت به »ناب« وصف مي 

شود، »ماهيتِ« شفاف  با تصويری رنگين مياين شناخت شفاف، تهي، ساكت و در صلح است ... وقتي پردة سينما  

شود، چيز جديدی برای پردة  شود. وقتي آن رنگ محو مي رود؛ فقط موقتاً با آن محدود مي و اصلي آن از بين نمي 

شود ... وقتي اش ظاهر مي دهد و وضعيت شفاف طبيعيدهد؛ پرده فقط رنگ موقتي را از دست مي سينما رخ نمي

شود، و آن  ماند عريان مي شويم، همة آن چيزی كه باقي مي گوناگون حاصل از تجربه رها مي های  ما از ويژگي 

 هستيِ آگاه  است«.

 . زير چاپ( 43، ترجمة مينا درفشي، ص خودم بودن)

 ***** 
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يابي به اين منظور لازم است صفات و  برای دست   يابيم.های كاذب را رها نكنيم، خود را نمي مادام كه هويت 

 ايم، رها كنيم:  هايي را كه به خود بربستهويژگي 

بگْذری  خواهي  حرف  و  نام  ز   گر 

شو!  رنگ  بي  آهني  ز  آهن   همچو 

 خويش را صافي كن از اوصافِ خود 
 

 پاک كن خود را ز خود هين يكسری  

شو!  ژَنگ  بي  آينة  رياضت   در 

خود صافِ  پاکِ  ذاتِ  ببيني   تا 
 

 (3457 - 3460/ 1، د مثنوی)

 ***** 

 : توانيم خود را بيابيمخودی است كه مي ما در بي 

 خودى خود را بياب                       جهد كن در بي 
 

و  باِلصّواب    زودتر!  أعلم   الُله 
 

 (3218/ 4، د مثنوی)

 ***** 

 : سعدی

دهد  آشنايي  آن  حق  با  را   تو 

 كه تا با خودی، در خودت راه نيست 
 

دهد؛  رهايي  خويشت  دست  از   كه 

بي  جز  نكته  اين  نيست وز  آگاه   خود 
 

 (354، چاپ استاد مظاهر مصفا، ص کلیات سعدی)

 ***** 

 حافظ:

 كنمنمي تا در ميان ميكده سر بر   شود ز سر خود خبر مرا هرگز نمي 

 ( 285، ص دیوان حافظ)

 ***** 
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 شود انسان خود راستينش را بيابد و به خود شادمان باشد: خودی باعث مي بي

بي در  من،  خود  دستِ  ز  فتادم رفتم   خودی 
 

مُطلق، با خود، چه نيك شادم! در بي    خودیِّ 
 

 (1688، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)

 ***** 

 كند: رساند و باخودی انسان را در ظواهر متوقف مي خودی انسان را به حقيقت ميبي

 خودی در بي   ؟آخر كجا  ،از خودی بيرون رويم
 

 ها نام نام باخودی   ،است معنيخودی معني  بي 
 

 (1583، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس) 

 ***** 

 كند و برای او شاه و گدا و عام و خاص معنايي ندارد: خودی برسد، آداب و رسوم را رعايت نمي كسي كه به بي 

 به من نگر كه در اين بزم كمترين عامم 
 

بي   عامي ز  تا  خاص  ز  نشناسم   خودی 
 

 (3059، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)

 ***** 

 كند: خويشي شخص را از درون توانگر مي بي

و   مستي  داری ملك   بيخودی 
 

گير  سنجر  ملك  سودای   ترک 
 

 (1162، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)

 ***** 

های  خودی آگاه باشد، همة شكوه و شوكتخودی را تجربه كند، يا دست كم از ارزش بياگر كسي بي 

 :شوندفروغ مي دنيايي در چشم او بي 
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بدانيبي چون  را  شود   ،خودی  كاسد   سروری 

 خوش بود ظاهر شدن بر دشمنان بر تخت ملك 
 

سریّ  سروری   ای  بي و  پای  خاک   خودی ها 

آن جای  ليك  به  جان  نبود  هيچ   خودی بي ها 
 پ

 (2775، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس) 

 ***** 

 برد: هايي مانند كفر و ايمان مي خويشي عرفاني انسان را به فراسوی دوگانه بي

مه  سوی  شدی آفتابا   رويان 

زد  شعله  ايمان  و  كفر  در   آتشي 
 

ذره   چون  را  زدی چرخ  هم  بر   ها 

بي دينِ  تو  بگستردی   خودی چون 
 

 (2907، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)

 ***** 

خودی موجبات  كند، در مقابل، بيپذير مي آسيبانسان را به شدت ضعيف و  باخودی باعث درد و رنج و  

 :كندتن مي آورد و او را نيرومند و رويين بختي انسان را فراهم مي شادی و خوشي و نيك 

باخودی كه  نفسي  آيدت   ،آن  خار  چو   يار 

 ای ه خود تو شكار پشّ  ، آن نفسي كه باخودی

باخودی كه  نفسي   ای ه غصّ  ابرِ  ةبست  ،آن 

باخودی كه  نفسي  مي   ،آن  كناره   كنديار 

 ای همچو خزان فسرده   ،آن نفسي كه باخودی
 

 ؟ يار چه كار آيدت  ،خودین نفسي كه بي آو 

كه  آو نفسي  آيدت   ،خودیبي ن  شكار   پيل 

بي آو كه  نفسي  آيدت   ،خودین  كنار  به   مه 

بي آو كه  نفسي  آيدت   ةباد  ،خودین   يار 

بي آو نفسي كه  بهار آيدت   ،خودین   دی چو 
 

 (323، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس) 

 ***** 

 كند:مي تها محافظخودی سپری است كه از آدمي در برابر غم بي

مانَد  را  تير  آماجِ  غم،  به  آدمي،   چو 
 

 خودی، جوشن مستيّ و بي ندارد او، جزِ   
 

 (2074، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)
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 ***** 

 :رسدخويش نمي به گرد شخص بي  ،عقل با همة ارزشي كه دارد

باده  كه  ريشم  ز  دست  خوردم بدار   ای 

آگاه  نيستم  درگاه  ز  و  پيشگاه   ز 

دريا  تك  از  برآورد  گرد  كه   خرد 

سينفراخ  گشت  فلك  ز   تنگم  ةتر 
 

 خودی سر و ريش و سبال گم كردم ز بي  

پيشگاه   آوردم به  روی   خرابات 

دود سال  گردم  ،هزار  او   درنيابد 

چهرلطيف گشت  قمر  ز   زردم   ةتر 
 

 (1722، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)

 ***** 

 :كندمي  بسيار بيشترخويشي سرعت سير و سلوک انسان را بي

بي  از  شاه  معراج  شب   خودی در 

باده  از  بي برشكن   خودان های 
 

طي صد  كرده  را  ره  ساله   هزاران 

پي تخته و  عرق  و  استخوان  ز   بندی 
 

 (2922، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)

 ***** 

 رساند: مطلوب مي خودی به سرعت او را به  شود، اما بياندازد و مانع سلوک او مي باخودی انسان را عقب مي 

 تر است تا مست نيست، از همه لنگان سپس
 

بي   مي در  گام  يك  به  كعبه  به   رود خودی 
 

 (865، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)

 ***** 

بيند كه او در سويي و معشوق  گردد، ميكه انسان به خود برمي شود و به محض اين خودی باعث وصال مي بي

 در سويي ديگر: 
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بي  بي غلام  اندر  كه  زآنم  آنم خودی   خودی 
 

 بازآيم به سوی خود، من اين سويم، تو آن سويي چو   
 

 (2553، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)

 ***** 

 :كندخودی انسان را شايستة دريافت اسرار مي بي

 تو است  همه وقت وقتِ  ،خودی ز خويشگر بي
 

به وقت آی  ني  نازک است  ؛ گر  اسرار   كه 
 

 (447، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)

 ***** 

 :از همة اغراض نفساني تهي است؛ بنابراين مسئوليتي متوجه او نيستخود بي  صشخ 

الْفقَار!              ذوُ  اى  ببُِر،  سر  را  خودى   پس 

 چه تو كنى              خود، هر آن چون شدى بي 

امين              بر  نه  بُودَ،  حق  بر  ضمان   آن 
 

درويش بي  فانيى،  شو،   وار! خودى 

إرمََيا»م رمََيتَ  ايمنى ذْ   تَ«، 

مبُين  اندر  فقه  به  تفصيلش   هست 
 

 (1527 - 1529/ 6، د مثنوی)

 ***** 

 :« رسيده باشد، دعايش دعای خداستكسي كه به مقام »فنا و بيخودی

رفت از دو چشمش، و آن دعا                       اشك مى 

بي  دعاى  است                      آن  ديگر  خود  آن  خود 

مى  حق  دعا  فناست                       آن  او  چون  كند، 

مَخ  ميان              واسطة  اندر  نه   لوق 
 

مى  بى  وى  از  سمَاخود  بر   برآمد 

داور نيست، گفتِ  او  ز  دعا   است   آن 

خداست  از  اِجابت  آن  و  دعا   آن 

جان بى و  جسم  كردن  لابه  زآن   خبر 
 

 (2218 - 2221/ 3، د مثنوی)

 ***** 
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  »كنُتُ   كه  ؛خويشتن  از  است  حق  درخواستِ  همچو  حق  از  او  درخواستِ  و  واصل  عارفِ  دعاى  كهآن  بيان  در»

  بسيار   اين   در   آثار   و   اخبار  و  آيات   و   رَمى«  الَله  ولكِنَّ  رمََيتَ،  إذْ  تَرمََي  ما  و »  قَولُهُ:  يَداً«،   و   لِساناً  و   بَصَراً  و   عاًسَم  لَهُ

 :«است

              درگذشت  گردون  هفت  از  دعا  آن

              دعاست   هر  چون  نه  شيخ   دعاى  نآك

              كند  دكَ   و  سؤال  خود  از  خدا  چون
 

 گشت  خوب   آخر  به  سكينمِ  آن  كارِ 

 خداست   گفتِ  او  گفتِ  و  است  فانى

 ؟كند  رد  چون  را   خويش  دعاى   پس
 

 (2242 - 2244/ 5، د مثنوی)

 ***** 

 شود: ها فتح نمي بسيار خوبي است، ولي به اين سادگيخويشي ولايت مولانا بي 

 ولي  ، خودی خوش ولايتي استبي
 

نمي   كس  فرمان   يد آزير 
 

 (989، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)

 ***** 

 :بتواند ادب را رعايت كند ،سلطاني شگرف لازم است تا در عين مستيبه نظر مولانا، 

                        ژرف  معنىِّ  چنين  با  صورت  جمعِ

                     ادب   مراعات  ،مستى  چنين   در

                      نياز  راعاتِ مُ  ستغنااِ  اندر
 

 شگرف   سلطانى   ز  جز  ممكن  نيست 

 عجب   باشد  ،دوَبُ  ور  ،نباشد  خود

 دراز   و  در گِ  چون  ؛است  يندّضِ  جمعِ
 

 (1393 - 1395/ 3، د مثنوی)

 ***** 

ادبانه انجام دهند يا  رفتارهايي بي   ،خويشيدر لحظات بي  ،هيچ دور نيست كه سالكان نوپا و عارفان ناتمام

 : سخناني گستاخانه بگويند
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 خودی كردمبه مجلس تو اگر دوش بي 
 

بجو   عذار  آن  از  زبونم  عقل  عذرِ   تو 
 

 (2247، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)

 ***** 

كند و به پشيماني ميجايي گفته است، احساس  خويشي سخنان نابهكه در عالم بي اين   ابيات زير، ازمولانا در  

 : خواهدشكلي لطيف عذر مي 

ياری  و  صحبت  حق  به  دلبر  با   مگردانيد 

اين  از  الله  قضاء  ناگه  مه وگر  آن  بشنود   ها 

باشد   پريشان  خانه  در  عقل  نبود   افسانه چو 
 

 خويشي و بيماری گفتم ز بي چه دوش مي هر آن  

 در شب تاری  چه گويد  كه سوداييخود او داند  

 گهي زير و گهي بالا، گهي جنگ و گهي زاری 
 

 (2537، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)

 ***** 

بي  است  اين  ممكن  و  بپردازد  اسرار  افشای  به  و  بدهد  دست  از  را  اختيار خود  عارف  باعث شود  خودی 

 : دهندة خامي و نقصِ سالك استنشان

 خودی و مستي كه نُقل عيسي از بي   ؛بس كن
 

در    ستوران  آخُرِ  كشيدی در  خر   پيش 
 

 (2950، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)

 ***** 

 شمس تبريزی:

 در  هشيارى  و  محبت،  در  هست  مستى  مرا  اما.  نيست  محبت  در  هشيارى  اما  ت،محبّ  در  هست  مستى  را  مولانا»

 .هست« محبت

 (80 ص  /1 د ،شمس تبریزی مقالات) 

 ***** 
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 لوح بپردازد:ريفتن افراد ساده خودی، به فممكن است شخصي شياد، با تظاهر به بي

مي  عارف  و  واله  را   كنى              خويش 

نيست               آگاه  هم  خويش  از  مرا   كه 

نيست                       آن ياد  آنم  از  خوردم،  دى  چه 

آر!  ياد  حَقَّم،  مجنونِ  و   عاقل 

بَصير                        حق  از  شدم  اَعمى  خود  سوى 

بي و  زنىّ  درويشى     ودى                خلاف 

آسمان                       ز  ندانم  من  را  زمين  كه 

كرد                                 رسوات  چنين  خركُرّه   بادِ 
 

مى   مُرُوَّت  چشمِ  در   ، زنى خاک 

نيست الله  جز  گُنجاىِ  دلم   در 

نيست شاد  تَحَيُّر  غيرِ  از  دل   اين 

بى  چنين  ...خويشي در  دار!  معذور   ام 

قلي از  مُعافم  كثيرپس  از  و   ل 

ايزدى، مستيانِ  هوىِ   هاى 

امتحان غيرت  كرد   امتحانت 

كرد اثبات  را  تو  نفىِ   هستىِ 
 

 (667 - 680/ 3، د مثنوی)

 ***** 

 مربوط به بيخودی را مطرح كرده است: مباحث بسياری از ، یخود بیبا رديفِ  مولانا در غزل زير،

بي  هوای  در  جز  مبا  پران  دل   خودیمرغ 

باد  لطفِ  آفتابِ تابنده  عاشقان  بر   حق 

عاشقي  ببيند  نعمت  و  دولت  هزاران   گر 

من   اندر  افكنده بنگر  بلا  در  را  خود   امكه 

 قربان كند   كسي  چه باشد گرجان و صد جان خود  

تو  !عاشقا غمناک  مردم  با  نشين   كمتر 

ك كسي  با  شو  استاباجفا  هشياری  عاشق   و 

بدانيبي چون  را  شود   ،خودی  كاسد   سروری 

 خوش بود ظاهر شدن بر دشمنان بر تخت ملك 

تو  مهمان  شود  تبريزی  شمس  خواهي  تو   گر 
 

بي شمع    سرای  در  جز  مبا  تابان   خودی جان 

ساي همه  بر  بيفتد  بي   ة تا   خودی همای 

الّآن او  چشم  اندر  بي يد  بلای   خودی ا 

حلاوت  بيخودی از  فنای  در  ديدم  كه   ها 

بيخودیّ هوای  بي   در  برای  از   خودی و 

بي  صفای  در  درنيفتد  غباری   خودی تا 

ذوق بيابي  بي تا  وفای  اندر   خودی ها 

سریّ سروری   ای  پو  خاک  بي ها   خودی ای 

آن نَليك  هيچ  بي بوَها  جای  به  جان   خودی د 

ز خود كن  خالي  بي   ،خانه  كدخدای   ! خودیای 
 

 (2775، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس) 
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 ***** 

خويشي« سروده شده است.  غزل ديگری در ديوان شمس هست كه با رديفِ دلنشينِ »چه شيرين است بي 

دهد كه مولانا  نشان مي خويشي نيستند، با اين حال همين رديف زيبا اگرچه همة ابيات اين غزل مستقيماً دربارة بي 

 كنيم: خويشي دارد. چهار بيت از اين غزل زيبا را در اينجا نقل مي خاطرات خوشي از بي 

 خويشي! است بي چه شيرين    ،اگر زهر است اگر شكر

دامش در  تو  افتادی  باد  ،چو   جامش  ةچو خوردی 

و   سرد  تو  آييچرا  آيي   ،برف  شگرف  تا  شو   فنا 

 اين جامماست    هدر اين منگر كه در دامم كه پر گشت
 

 

جويي  سر  ،كله  بي   ،نيابي  است  شيرين   ! خويشي چه 

در نيابي  آيي  بي   ،برون  است  شيرين  ... خويشيچه   ! 

 ! خويشيچه شيرين است بي   ، غم هستي تو كمتر خور

بنگر نو  عمر  پيری  بي   ،به  است  شيرين   ! خويشيچه 
 

 (2504، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس) 


